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 کلام امام ابوحنیفه و آرای او در باب ایمان، ارجاء و تکفیر
 

 دکتور محمد عمر جویا

 هـ ش 1403 دلو

 

 چکیده:
، و بعضی از آرای کلامی امام پردازد می علم کلام    دربر رَوِش و رویکرد امام ابوحنیفه  با رجوع به منابع اولیه،  این مقاله،  

 که به علم کلام. هرچند امام ابوحنیفه پس از مدتی  گیرد می در مسائل ایمان، توحید، ارجاء و تکفیر به بحث    را  ابوحنیفه
های کلامی گرایش  در بسا از آرای فقهی و اصولی او   ، به فقه روی آورد و تا پایان عمر بر فقه تمرکز ورزید، ولی داشت  اشتغال

. امام ابوحنیفه اصول اعتقادی استه تنها در فقه بلکه در کلام نیز امام اهل سنت  شوند. از همین رو، او نو استدلالی دیده می 
ند، صادقانه  اینماش از نسل تابعین دریافته بود، که خط اصلیِ اعتقاد اهل سنت را ترسیم می را که از استادان فقیه و محدث

که از بینش تکفیری خوارج متأثر گشته بودند، به دفاع به شاگردان خود انتقال داد و تدریس نمود. او در مقابل آراء و افکاری 
اعتقادی روایت از جانب خوارج، از اصول  و سرانجام  برخاست،  بر عدم تکفیر گنهکاران  مبنی  تابعین  و  از اصحاب  شده 

متهم شد، درحالی های شبهگروه  مرجئه  به عقیدۀ  معتزله  از جانب  و  از اهل حدیث،  ابوحنیفه عقیدۀخوراج  امام  گروه   که 
 . صریحاً نقد نموده استجداً و مرجئه را مبنی بر اینکه گناه در موجودیت ایمان زیانی ندارد 

 

 . درآمد 1
کوفی  ثابت  بن  نعمان  ابوحنیفه  سنت    150-80)  امام  اهل  متکلمین  نخستین  جملۀ  از  می هـ(  شمار  رود.  به 

، معتزله، قدریه، جبریه و مجسمه در منابع مختلف گزارش خوارجهای  گروه امام ابوحنیفه در مقابل    کلامیِ   هایاستدلال
آثار کتبی در  و از میان امامان اهل سنت، او یگانه کسی است که    سه نسلِ اول اسلام(از  )شده اند. از میان فقهای سلف  

»الفقه الأکبر« به روایتِ فرزندش امام حماد بن ابوحنیفه، رسالۀ »الفقه رسالۀ  .از وی بجا مانده اند اصول اعتقادی و کلامی 
ابومقاتل سمرقندی،  امام  به روایتِ شاگردش  »العالم والمتعلم«  کتاب  بلخی،  ابومطیع  امام  به روایتِ شاگردش  الأبسط« 

صری نخستین آثار کتبی در اصول دین  رسالۀ »الوصیة« به روایتِ امام ابویوسف یعقوب، و نامۀ امام ابوحنیفه به عثمان بَتی ب
 و کلام اهل سنت استند. 

را خوارج، که گناه  (  1: )د یگرد   نیآمد و تدو  انیبم  ی اسلام  ی فکر  یهاانیظهور چهار گروه از جر   ی علم کلام در پ
را خارج از    ره یمعتزله، که همانند خوارج مرتکب گناه کب(  2) کردند؛ی م  ریتکف  دانستند و مسلمانِ گنهکار راسبب کفر می 

با اوصاف  مجسمه، که خداوند را  (  3) ؛را برای اولین بار مطرح کردند   د یقرآن مج  و بحث مخلوق بودنِ   دانستند،ی م  مانیا
انسان را خالق   ی کیدو گروه مخالف هم، که    ه،یو جبر  هی قدر(  4)جسمانی وصف کردند و برایش مکان و جهت قرار دادند؛ و  

آنکه گروه خوارج در   با  ور ساختند.خوانده، بحث و جدال را دربارۀ قضاء و قدر شعله   اریانسان را فاقد اخت  ی گری افعال و د
 دایپ  ی ترشینفوذ ب  و در آغاز قرن دوم هجری   نیتابع  ۀچهار گروه عمدتاً پس از دور  نیا  ی دوران صحابه ظهور کرده بود، ول

 یدرست، به مسائل  ۀدیاز عق  انتیو ص  ی شدند که جهت پاسبان  ری ناگز  فقهاء  ،های فکری ن جریانی ایش  پیدا  ی کردند. در پ
و به بحث و مناظره در   دنی ها به استدلال ورزآن  ب،یترت   ن ی. به ادند ی ورزی بحث و تعمق نم  به  هاآن  ۀبپردازند که قبلًا دربار



2 
 

در اوائل مشغول به    زین  فهیشدند. امام ابوحن  دهیکار همت گماشتند متکلم نام  نیکه به ا  ی پرداختند، و کسان  ی دتیمسائل عق
 .  آورد  یفقه رو علمبه ی نابر دلائلعلم کلام بود، تا آنکه ب

عامر شعبی   ،(هـ  120حماد بن ابی سلیمان )متوفای    چونخویش،  فقیه  اصول اعتقادی را که امام ابوحنیفه از استادان  
هـ(    124ابوبکر زهری )متوفای    ،هـ(  120، علقمه بن مرثد )متوفای  هـ(  114عطاء بن ابی رباح )متوفای    ،هـ(  104)متوفای  

به شاگردان خویش روایت  های کلامی  ها را با استدلالتنظیم بخشید و آندریافته بود،  تابعی و تبع تابعی  محدث  چندین  و از  
امام  واسطۀ  ه  کلام حنفی بپس از سه نسل از شاگردان امام ابوحنیفه،    .نگاشته شدند ها  ها و کتابکه در قالب رساله  نمود

تر داده شد، و این روند تا قرن پنج و اوائل قرن ششم هجری ادامه  انسجام بیش  بسط و  هـ(  333ابومنصور ماتریدی )متوفای  
   مباحث شده از امام ابوحنیفه از حیث ترتیب، تنظیم و عمقِ ول اعتقادی روایتهای کلامی برای اصتا آنکه استدلال  داشت

 .  تبارز یافت هـ( 508)متوفای  ، چنانکه در کتاب »تبصرة الأدلة« از امام ابوالمعین نسفی ند به کمال و پختگی رسید 

امام  رسالۀ    و،  قرار گرفتند مورد اتفاق و اجماع اهل سنت    شده از امام ابوحنیفهاصول اعتقادی روایت  رفتهروی هم
شده از امام ابوحنیفه را گزارش که اصول اعتقادی روایت مشهور به »العقیدة الطحاویة« هـ( 321ابوجعفر طحاوی )متوفای 

متنِ  مُعتبرترین    به  –  حنفی بلکه از جانب علمای شافعی و اشعریتنها از جانب علمای    نه  –شروح ترین  جلب بیش  بادهد  می 
 گشته است.مبدل اعتقادی اهل سنت 

اندازیم، و مرحلۀ تکامل و تدوین کلام حنفی  در این مقاله، نخست نگاهی به رویکرد امام ابوحنیفه به علم کلام می 
هایی خواهیم  بحثایمان، ارجاء و تکفیر    مسائل بعضی از آرای امام ابوحنیفه در  بری    کنیم. در قدم بعدی،را مختصراً بیان می 

 . داشت

 علم کلام  بهامام ابوحنیفه  رویکرد. 2
بنابر ارتکاب گناه به نحوی تکفیر می هایی چون خوارج و معتزله که  با پیدایش گروه  ، و با اوج  نمودند مسلمانان را 

که جبریه در یک سوی افراط و قدریه در سوی دیگر تفریط قرار گرفتند، بسا از  ، طوریاختیارها در باب جبر و  گرفتن بحث
ها با رویکرد استدلالی بر اساس منقولات و معقولات، به نقد ها برخاستند. آن به مبارزۀ فکری با این گروه  هل سنتعلمای ا

از گروه  این دسته  ک آرای  به شبهاتی  اقدام ورزیدند،  نوظهور  ایشان مطرح می های  وارد مناظره ه  و  پاسخ دادند،  و کردند  ها 
ها شدند. امام ابوحنیفه نیز در اوائل سَیر علمی خود، به علم کلام اشتغال داشت. از همین جهت، روایات متعددی مباحثه

 های امام ابوحنیفه در مسائل مختلف اعتقادی و اصولی روایت شده است. از استدلال

دهد که توضیح می   هـ(  208)متوفای    امام ابومقاتل رازی  به شاگردشبه علم کلام، امام ابوحنیفه  در توجیه نیازمندی  
لازمی است. در کتاب »العالم والمتعلم« آمده   مبارزه در مقابل تکفیر  و  باطل   ازحق    خت و تفکیکآموزش این علم برای شنا

به    صلى الله عليه وسلم   امبریپ  ارانی  رای ز  د یها داخل نشوعرصه  نی: به اگفتند ی که م  دمی را د  ی من مردمان  ...   گفت:  )ابومقاتل(  »متعلم  است:
  ...   گفت:  (فهیابوحن)عالم    ...ها پرداخته اند.که آن  د ی بپرداز  یی زهایامور داخل نگشته اند، پس تنها به آن چ   نی از  ی کی  چیه

من    نی]امروز[ مخاطب  کنیکردند، ول  شانیکه ا  کردمی همان کار را م  بودمی م  شانیا  یبجا  زیاگر من ن  ،ی : بلیها بگوبه آن
 میتوانی و ما نم  دانند،ی و خون ما را حلال م  بندند ی که بر ما طعن م  میشده ا  ی ما مبتلا با کسان  ستند؛ین  شانی ا  نیهمانند مخاطب

  کشتند، ی را م  شانینبودند که ا  ی کسان  صلى الله عليه وسلم  امبریپبر صواب است. پس در حضور اصحاب    ی بر خطا رفته و ک  ی که ک  میبدان
 شخصیهرگاه . میکه سلاح داشته باش ر ی و ناگز کشند ی که ما را م میشده ا ی پس مکلف به سلاح نبودند، اما ما مبتلا به کسان

قلب خود را از  تواند ی باز بدارد که در آن مردم به اختلاف پرداخته اند، و اگر آن را بشنود نم یازبان خود را از کلام در مسئله 
  ندیآن را خوب بب  ی اگر هردو  ی ول   ند،یهردو را بد بب  ای  ند ی[ را بد ببی از آن دو امر ]اختلاف   ی کی  ای  د یقلب با  رای آن بازبدارد، ز

 .(9ص «، العالم والمتعلمابوحنیفه: » « )نادرست است نیآن دو با هم مختلف اند ا کهی الدرح 
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پس از آنکه امام ابوحنیفه در علم کلام سرآمدِ روزگار خود گشت و به شهرت رسید، از حلقات مناظرۀ متکلمین  
از لابلای روایاتی که در منابع اولیه  .  فقه متمرکز بودو تا پایان عمر خویش بر    دوری ورزید و به فراگیری علم فقه روی آورد 

دلیل نخست این اش بر فقه شناسایی کرد.  دن روی آوررا برای دوری گزیدنِ امام ابوحنیفه از کلام و    دو دلیل توان  آمده، می 
حنیفه  ابو  یکی از روایات، امامدر  امام ابوحنیفه نیازمندی بیشتر را در جامعه در عرصۀ فقه احساس کرد.    تواند کهبوده می 

شد. ما ]در آن زمان[  کند: »من کلام را آموختم و در آن تا حدی از پختگی رسیدم که انگشت سوی من گرفته می حکایت می 
خواهد او را نشستیم. روزی زنی نزدم آمد و پرسید: »مردی زنی دارد، و می در نزدیکی حلقۀ درس حماد بن ابی سلیمان می 

او را چگونه طلاق بدهد؟« من نفهمیدم که چه بگویم. به او فرمودم که از حماد    سنت باشد طلاق بدهد،  که  ایبه شیوه 
بپرسد، و سپس برگردد و مرا هم ]از پاسخش[ خبر کند.... او دوباره برگشت و ]جوابش را[ به من خبر داد. من ]با خود[ گفتم:  

الطبقات السنیة في  : » تمیمی د نشستم« )هایم را گرفتم و در حلقۀ ]درس[ حماعلم کلام نیست. کفشنیازی برای من در  
 (. 79-78، ص 1«، ج تراجم الحنفیة

دیگری،   روایت  بخاریامام  در  مشابه  هـ(  264  ی)متوفا  ابوحفص صغیر  می   ی داستان  نقل  او  را  : گوید می کند. 
]روزگار[ گشت. روزی نزد شد، تا آنکه در علم کلام سرآمد  پرداخت و بر مخاصمین غالب می »ابوحنیفه در کوفه به کلام می 

ایلاء باب  در  یکدیگر[  با  ]دو شخص  که   1وی  دیگرش گفت  چیست؟  ایلاء  که  پرسید  دیگری  از  یکی  داشتند؛  صحبت 
که شناختنِ این دانم. ]با شنیدن سخنان شان[ ابوحنیفه با خود گفت: »وای بر تو! تو در کلام مشغول استی، درحالی نمی 

ید که هیچ کس بدانجا  ]مسئلۀ فقهی[ نیز برما واجب است.« سپس بسوی حماد بن ابی سلیمان رفت، و در فقه به غایتی رس 
  (.124ص   »مناقب أبي حنیفة«، نرسید« )زرنجری:

و    ،خوارج در یک طرفهای خوارج و شبههای کلامی بنابر درگیر شدن گروه مناظره   تواند کهدلیل دوم این بوده می 
مخلوق و غیرمخلوق   شعلۀ مباحث جبر و اختیار،.  گرائید می به تشنج و خشونت    روزروزبه   قدریه و معتزله در طرف دیگر

چندین تن از متفکرین    انجامید.شد، و به کشت و خون می تر می بودن قرآن، و ارجاء و تکفیر گنهکاران به مرور زمان سوزنده
حتی بعدها، بود.  در حلقات عام  ها  مناظره در چنین یک فضا، بهترین کار دوری گزیدن از این    قدریه در آن زمان کشته شدند.

ها را از مناظره کردن در مسائل کلامی بازداشت، زیرا این ها دور نگهداشت و آنابوحنیفه شاگردانش را از چنین فتنهامام  
باب لفظِ    بهترین کار برای حفظ جان و سلامتی شاگردانش بود. اما در حلقات درونی تدریس، امام ابوحنیفه بگونۀ شفاف در

 های شاگردانش روایت شده اند.  ها و کتابت که در رسالهقرآن و عدمِ تکفیر گنهکاران سخن گفته اس

کند که: »در یکی از روزهای جمعه، مردی به مسجد کوفه هـ( روایت می   182بگونۀ مثال، امام ابویوسف )متوفای  
می  آمد  دربارۀ قرآن  مردم  از  به مکه رفته بود. و  ابوحنیفه  ما پرسید.  از هرکدام  پرسید.  ما  از  و  آمد،  ما  به حلقۀ درس  او   ...
در سخن گفتن بر او   دوست نداریم که پرسید و ما از پاسخ دادن ابا ورزیدیم. برایش گفتیم که استاد ما حضور ندارد، و ما  می 

.... برایش  دربارۀ مردم و شهر پرسید از ما  او  .  میبه استقبالش رفت  هیاز مکه آمد، در قادس  فهیابوحن  کهی زمان.  پیشی بگیریم
ای خاموش گشت، و سپس پرسید که شما چی جواب دادید؟ برایش گفتیم که ما هیچ چیزی نگفتیم، گفتیم. لحظه  [ماجرا را]

. ]با شنیدن جواب ما[ ابوحنیفه خرسند گشت و گفت: خداوند از شما خشنود  بداریناپسند  آن راتا مبادا سخنی بگوئیم که 
قدر بگوئید که قرآن کلام مرا گوش کنید: در این مسئله هرگز چیزی نگوئید و از کسی چیزی نپرسید. تنها همین وصیه تد. شبا

به پایان رسد مگر اینکه مسلمانان نه ایستاده شده کنم که این مسئله  می نخداوند است، هیچ حرف بیشتری نگوئید. فکر  
«،  الطبقات السنیة في تراجم الحنفیةاز شیطان سرکش در پناه داشته باشد« )تمیمی: » بتوانند و نه نشسته بتوانند. خداوند ما را  

  (.154-153، ص 1ج 

که امام ابوحنیفه شاگردانش را از گفتگو در این مسئله با مخاصمین و در ملأ عام منع نموده بود، در  اما در عینِ زمانی 
سخن گفته است، چنانکه   و تفکیک میان لفظ و معنای قرآن  حلقات داخلی تدریس با شاگردانش به صراحت در باب قرآن

 
 همخوابگی با زن است. کردنِ  : سوگند خوردن شوهر برای ترک ایلاء 1
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 اقرار»   :آمده است  (وسفیامام ابو)به روایتِ    »الوصیة«  ۀدر رسالاند.  تذکر رفته    »الفقه الأکبر« و »الوصیة«  هایدر رساله
ها خوانده شده، ها نگاشته شده، بر زبان قرآن در مُصحف  .... است  رمخلوقیاست که غ  ی تعال  یکه قرآن کلام خدا   می ورزی م

افعال بندگان   نها یو کاغذ و کتابتِ قرآن همه مخلوق اند، چون ا رنگ. ابد یحلول  هان یدر ا نکه یحفظ شده، بدون ا هانه یدر س
  ی دلالتِ قرآن استند چون بندگان ]برا  -  اتی است. نوشتار، حروف، کلمات و آ  رمخلوقیغ  ی تعال  یکلام خدا  کهی اند، درحال 

کلام خداوند از    یِ است و معنا  د کلام خداوند متعال قائم به ذات خداون  کهی دارند. درحال  ازین  هانیفهم کلام خداوند[ به ا
ای مام ابوحنیفه اصلِ قرآن را همان معنی در واقع، ا  (.84-83« )ابوحنیفه: »الوصیة«، ص  شودی م  دهیفهم  زهایچ   نیهم  قیطر
که عبارت   –، و این قدیم و غیرمخلوق است. ولیکن لفظ قرآن صفت کلامداند که قائم به ذاتِ خداوند متعال است، یعنی  می 

های اصول  همین اصل وارد کتاب .  ند امخلوق  به باور امام ابوحنیفه    –بر کلامِ الهی اند    لاتدلا  ی اند که  از حروف و کلمات
است....   –هردو  –نویسد: »]قرآن[ شامل نظم و معنی می هـ(  482الفقه حنفی نیز شد، چنانکه فخرالاسلام پَزدَوِی )متوفای 

ند که  دا داند، و نظم را رکنی می نزد امام ابوحنیفه نظم ]یا لفظ قرآن[ تنها در نماز رکنِ لازم نیست... او معنا را رکن لازم می 
محتمل بر سقوط و رخصت است، و این به منزلت تصدیق در ایمان است، چه تصدیق رکن اصلی بوده و اقرار رکن زائدی  

(.  95« )بزدوی: »کنز الوصول إلی معرفة الأصول« ، ص  تواند شته می است که احتمال سقوط را در حالت اکراه ]و جبر[ دا
قرائت کردن به زبان فارسی یا هر زبان دیگر را در نماز، ولو   اوباب قرآن بود که    درامام ابوحنیفه  بر اساسِ همین بینش کلامی  

 (. 1402؛ جویا: 1400دانسته بود )جویا:  که نمازگزار زبان عربی را خوب هم بداند، جائز 

به این معنی  نمود،های کلامی در ملأ عام منع می بنابراین، اینکه امام ابوحنیفه شاگردانش را از درگیر شدن به مناظره 
طرفی اختیار  ورزیده یا در مسائل اساسی اعتقادی خاموشی یا بی نیست که او از پرداختن به مسائل کلامی کلًا اجتناب می 

بلکهاست  کردهمی  داده شد چنانکه    ،  بالا نشان  در رساله  او    در  و  تدریس  داخلی  املا  در حلقات  به شاگردانش  که  هایی 
پرداخته جزئیات  به  به تفصیل و    باب مخلوق بودن لفظِ قرآن و غیرمخلوق بودنِ اصلِ قرآن که کلام الله استنمود در  می 

شاگرد امام    –  هـ(  204هـ( و از حسن بن ابی مالک )متوفای    189به همین سبب، از امام محمد شیبانی )متوفای    .است
گوید  در پُشت کسی که می نیز  گوید قرآن مخلوق است و  گفتند: »ما در پُشت کسی که می روایت است که می   –ابویوسف  

از تندروان اهل  بسا به همین سبب،(. 443، ص 1گزاریم« )ناطقی: »الأجناس«، ج ]لفظ[ قرآن غیرمخلوق است نماز نمی 
خطیب بغدادی  .  مبادرت ورزیدند   او  تبدیعبه تکفیر، تضلیل و    مخلوق گفته بودظِ قرآن را  بخاطر اینکه امام ابوحنیفه لف  حدیث

اتهامات اهل حدیث را بر امام ابوحنیفه که گویا او اصلِ قرآن را مخلوق گفته در کتاب »تاریخ بغداد«  هـ(    463)متوفای  
دهد که از حکم به کشتن، توبه دادن، مشرک خواندن، زندیق خواندن، تکفیر و ها روایاتی را تذکر می کند و ده نقل می باشد  

یکی از علمای مجسمه و حشویه،  . (527-518، ص 15)بغدادی: »تاریخ بغداد«، ج ابوحنیفه حکایت دارند  امام تضلیل
« امام حسن بن زیاد د ی الجهمي العن سي یالمر ی نقض علهـ( در کتابی موسوم به »  280ابوسعید دارمی سجستانی )متوفای 

ترین شاگردان بزرگ امام ابوحنیفه است و پس از ابویوسف و محمد شیبانی، بیشاز جملۀ  که    –هـ(    204لؤلؤیی )متوفای  
هـ( را بخاطر اینکه  266و شاگردش محمد بن شجاع ثلجی )متوفای  –آید  می برآرای فقهی مذهب حنفی از حسن بن زیاد 

  ی خوانده، فتوا قی و زند   ی جهمد  وف و کلمات( قرآن مجید نقد کرده بودنی بر غیرمخلوق بودنِ لفظ )حربنحنابله را م  انسخن
 (.  580-578، 434-432ه است )دارمی: »نقض علی المریسي«، ص ها را صادر کرد آن و سوزاندنِ  کشتن ،کفر

آید که امام ابوحنیفه حتی بعد ازینکه از کلام بسوی فقه همچنان، از روایاتی که در کتب علمای حنفی نقل شده برمی 
دید در مقابل  روی آورد و به تدریس فقه مشغول بود، باز هم از مناظره در مسائل کلامی کلًا ابا نورزیده است و بنابر لزوم

که: »یکی   گوید می امام حماد بن ابوحنیفه  رداخته است. بطور مثال،  پ  به مناظره گاهی  گاهها  آرای نادرست قدریه و دیگر گروه 
از یارانِ غیلان ]دمشقی[ از شام به کوفه آمد، و ما همرای او گپ زدیم ولی نتوانستیم نقضِ سخن او را ثابت سازیم. او سپس  

ده ام. ما برایش گفتیم: اگر با این شخص صحبت نکنی، به تجمع یارانِ ابوحنیفه آمد. ابوحنیفه گفت: من علم کلام را ترک کر
اصرار ورزیدیم تا آنکه گفت: ]درست است[ با او در خانۀ عمرو بن حریث قرشی و ما    .پندارد او این را نشانۀ پیروزی می 

یلان در وسط پر شد. برای ابوحنیفه و آن دوستِ غ  صحنِ خانهتا حدی که بام و    ریختند خانۀ عمرو[    بهبینم. پس مردم ]می 



5 
 

فرعون    رایحویلی فرش نهادیم، و آنجا نشستند. ابوحنیفه گفت: سوال خود را بپرس. یارِ غیلان گفت: »برایم بگو که خداوند ب
بود؟«    ه]ابوحنیفه[ گفت: برایش کفر را خواسته است. پرسید: »پس موسی برای فرعون چی را خواست؟«  ه استخواست  را  چی 

]ابوحنیفه[ گفت: برایش ایمان را خواسته بود. یارِ غیلان گفت: »پس خواستِ موسی با خواست خداوند مخالف تمام شد، 
.« ابوحنیفه گفت: خداوند متعال خواست تا ابلیس برای در توافق بودکه خواستِ ابلیس و فرعون با خواستِ خداوند  درحالی 

رعون برای خودش کفر را بخواهد، و خواست تا موسی برای فرعون ایمان را بخواهد؛ فرعون کفر را بخواهد، و خواست تا ف
: »تو درست گفتی، و سخنِ من نادرست  در نهایت گفتخواست و مشیئت خدای تعالی اند. دوستِ غیلان  [ در]ها  همۀ این

گفت: ترا توبه همین باشد که چون به   توانم از گفتارم توبه کنم؟« ]ابوحنیفه[است. خداوند به تو پاداش نیک بدهد. آیا می 
« )زرنجری:  انجام داد، از آنچه که مردم را به اغوا افگندی برگردان. حماد گفت که او همین کار را در شام شهر خود برگشتی 

 (.129- 128»مناقب أبي حنیفة«، ص 

اگردانش هریک امام حماد بن  چنین رویکردِ امام ابوحنیفه به علم کلام، سرمشقِ متباقی علمای حنفی قرار گرفت. ش
هایی را که از امام ابوحنیفه به املاء گرفته بودند ابوحنیفه، امام ابومطیع بلخی، امام ابومقاتل سمرقندی و امام ابویوسف رساله

نسلِ دوم  یانِ از مها، نشر و تکثیر نمودند. پس از آن  –های الفقه الأکبر، الفقه الأبسط، العالم والمتعلم، و وصیة مانند رساله  –
ۀ »الرد علی المشبهة« را در نقدِ عقیدۀ تجسیم و تشبیه نوشت. در بخارا و رسال  امام محمد بن شجاع ثلجی   ،علمای حنفی 

هـ( کتاب »الرد علی أهل الأهواء« و ابوبکر محمد بن  264سمرقند نیز کسانی چون امام ابوحفص صغیر بخاری )متوفای 
دو تن از استادان امام هجری،  در همین قرن سومهـ( کتاب »الرد علی الکرامیة« را نوشتند.  268الیمان سمرقندی )متوفای 

هایی را در نقدِ معتزله  هـ( کتاب  277ابومنصور ماتریدی، هریک ابوبکر احمد جوزجانی و ابونصر احمد عیاضی )متوفای 
گیرد، تعدادی به نقد و استدلال  نگاشتند. بنابراین، از امام ابوحنیفه تا زمان امام ماتریدی، که سه نسل علمای حنفی را دربر می 

با   هایی نوشتند.ها و کتابهای معتزله، جهمیه، مجسمه و حشویه به مبارزه پرداختند و رسالهدر مقابل گروه  کلام حنفی 
 تری گرفتند. تر و روحیۀ تازهکارهای علمی امام ابومنصور ماتریدی، منجلمه »کتاب التوحید«، انسجام بیش

»عموم محدثین گفته اند که فراگیری، تعلیم نویسد: هـ( می  493ازین جهت است که امام ابوالیُسر پَزدَوِی )متوفای 
گوئیم که[ علم کلام بیان ]و روشن ساختن[ مسائلی است که اصول دین را تشکیل  و تصنیف علم کلام جائز نیست.... ]ما می 

و همۀ اهل   )رحمه الله( این علم را فرا گرفته بود، و با معتزله باشد. ابوحنیفهدهند و دانستن این اصول دین فرض عین می می 
هایی نیز در این علم نوشته بود که  آموخت، و کتاب پرداخت. در اوائل، او این علم را به یاران خود می بدعت به مناظره می 

از آن کتابتنها بعضی  اکثریت  اما  اند؛  بما رسیده  بدعت  ها  را اهل  آن  هایش  از  آنچه  انحراف محو ساختند و شستند.  و 
« نوشته شده است که باکی « اند. در کتاب »العالم والمتعلمها بما بجا مانده کتاب »العالم والمتعلم« و »الفقه الأکبرکتاب 

م، و او امام ما و پیشوای ما در اصول و فروع است. او تعلیم، کنیو ما از ابوحنیفه پیروی می ....  در آموختن این علم نیست
دانست، اما در آخر عمرش از پرداختن به مناظره در این علم امتناع ورزید و یاران خود را  تعلم و تصنیف این علم را جائز می 

بمیان آمده، و آموختنِ سخن    نیز از مناظره در آن باز داشت.... اما در این زمان، در بعضی از مسائل اصول توحید اشکال
کند. پس ناگزیر دلائل نیز باید آموخته شوند و آموختانده شوند. اگر کافری دلائل را دربارۀ این  امامان بدون دلیل کفایت نمی 

ای نیست... پس آموختن علم دهند طلب کند تا مسلمان شود، از بیان کردن آن چارهمسائلی که ارکان اسلام را تشکیل می 
 .(16- 15ص   ،«أصول الدینبزدوی: » باشد« )نه تنها که مباح است، بلکه فرض کفایی نیز می  کلام

نمود، این تنها متوجه مسائل خاصی از علم کلام اینکه از امام ابویوسف روایت شده که او علم کلام را نکوهش می 
از ابویوسف روایت شده که او خوض ]و تعمق[ در کلام را بر اساس  : » گوید است. امام ماتریدی در توضیح این مسئله می 

{ آیت  وحِ  ظاهرِ  الرُّ عَنِ  لوُنَكَ 
َ
رَبِّ     ۖ  وَيسَْأ مْرِ 

َ
أ مِنْ  وحُ  الرُّ زیرا زمانی 85{ ]الإسراء  قُلِ  نموده است،  نهی  از روح مردم  که  [ 

پرسیدند،  که هرگاه مردم از سائر احکام می پرسیدند، به ایشان جواب داده نشد و مسئله به الله متعال تفویض گردید، درحالی 
ابویوسف از خوض ]و تعمق[ در آن عده از مسائل کلامی نهی نموده که شد.... در واقع،  ]مسئله[ به ایشان روشن ساخته می 

روایت    صلى الله عليه وسلمآورد، چنانکه از نبی کریم  مسائل[ خوض کردن جز حیرت و گمراهی را به بار نمی قابل درک نباشند. ]در چنین  
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پس تفکر در آنچه که قابل درک نباشد،    تفکر نکنید«، زیرا قابل درک نیست.  خالقتفکر کنید و در    مخلوقاست که گفت: »در  
ل درک و قابل فهم برای عقل باشد، نهی نشده است. اما تعمق در آنچه که قاب  افزاید.جز به نابینایی و حیرت و گمراهی نمی 

اصل اینست که سخن گفتن در باب دین و تعمق ورزیدن در ]مسائلی از[ کلام در آیات متعددی جائز دانسته شده است،  
.چنانکه فرموده شده: }  . حْسَنُ. 

َ
بِالَّتِِ هَِِ أ که نیکوست مناظره ]و استدلال[ کن« ]النحل:   ایه { »با ایشان به شیووجََادِلهُْمْ 

 (.349، ص 8ماتریدی: »تأویلات القرآن«، ج [« )125

 در باب توحید، ایمان و ارجاء آرای کلامی امام ابوحنیفه. 3
 : تمسک به استدلال عقلی 3.1

توجه ویژه به استدلال عقلی داشت؛ استدلال بر اساس منقولات  امام ابوحنیفه، بحیث شخصیت برازندۀ اهل رأی،  
که ابومقاتل سمرقندی از امام ابوحنیفه  زمانی   دارم.هایی ارائه می ها، مثال معقولات. برای هردو نوع استدلال نیز بر اساس  و  

  مانیا کند،ی زنا م کهی »مؤمن زمان ند یگوی سخن مردم که م ۀ»دربارپرسید که: دربارۀ یکی از احادیث برساختۀ گروه خوارج 
پ  شودی م  رونیب  یاز سرش طور ب  رهنیکه  م  شود،ی م  رونیاز سرش  توبه  برم  مانیا  کند ی و سپس چون  او  چه   گردد«ی به 

خلافِ قرآن   کنند ی م   تیآنچه رواو گفت: » ،  «، امام ابوحنیفه به استدلال عقلی بر اساس قرآن مجید روی آورد ؟ییگوی م
انِ }خداوند متعال در قرآن از  کهی زمان رای است، ز د یمج انِيَةُ وَالزَّ   مان یا کند،ی م اد ی [ 2»زن زناکار و مرد زناکار« ]النور:  {الزَّ

انِ ٱ وَ }  د یفرمای م  ی تعال  یخدا  که ی . و زمانسازد ی نم  ی ها نفرا از آن َ نهَِا مِنكُمْ   لََّّ ٰـ تِيَ
ْ
از شما که به زنا    ی »آن دو مرد و زن   { يَأ

« )ابوحنیفه:  بلکه منظور از مسلمانان است  ست،ین  یو نصار  هود ی [، منظور از لفظِ ﴿مِنکُمْ﴾ »از شما«  16]النساء:    پردازند«ی م
 ای از استدلال بر اساس منقولات است. (. این نمونه 25-24»العالم والمتعلم«، ص 

بلخی که  زمانی  »   هـ(  199)متوفای    ابومطیع  که:  پرسید  ابوحنیفه  امام  ماز    ی که خدا  د یبگو  ی اگر کس   یی گوی چه 
را خلق کند   ی از آنکه مخلوق  شیپ  ی بود و مکان  ی تعال  یبه او گفته شود که خدا» :  پاسخ داد  «، امام احنیفهکجاست؟  ی تعال

که[ چ   ی تعال  یداشت، و خدان  وجود نداشت ]آنگاه  و »کجا« وجود  ن  یزیبود  آفر   دهی افریرا  و اوست  «  زیچ   هر  ۀنندیبود 
 م ی کنی »اقرار م. همچنان، در رسالۀ »الوصیة« به روایت امام ابویوسف آمده است:  (76-75، ص  «الفقه الأبسطابوحنیفه: » )

از   ری. او حافظ عرش و غ ابد یبر آن استقرار  ایداشته باشد   ی ازیبدون آنکه بدان ن افتیبر عرش استواء  ی تعال یکه خدا ن ی بد 
 ر یو تدب  ی و نگهدار  نشیبر آفر  دگانی او مانند آفر  بود،ی داشته باشد. اگر محتاج م  اجیها[ احت]به آن  نکهیعرش است بدون ا

کجا بود؟    ی تعال  یخدا  ند یافریاز آنکه عرش را ب  شیپ  پس  داشت،ی م  افتنیبه نشستن و قرار    اجیبود. و اگر احتی جهان توانا نم
 . (83ص  ،«ةیوصابوحنیفه: »التر و برتر است« )بزرگ  نی خداوند از

کند که: »امام ابوحنیفه گفت: سخن ]اختلاف[ میان ما و قدریه به دو حرف تمام  امام ابومنصور ماتریدی روایت می  
دانست؟« اگر بگویند که نخیر، پس بنابر  پرسیم: »آیا خداوند چیزی را که بودنی است همانگونه می ها می شود. ما از آنمی 

ها پرسیده شود: »آیا خداوند خواسته است تا علم از آنسپس  ویند که بلی،  جهل به پروردگار خود کفر ورزیدند. و اگر بگ 
گویند شود که[ می داند نافذ گرداند یا خیر؟« اگر پاسخ بدهند که نخیر، ]معنای سخن شان این می خویش را همانگونه که می 

کنند که که بلی، پس اقرار می   خداوند خواسته است که نداند، و کسی که چنین بخواهد حکیم نیست. و اگر پاسخ بدهند 
خداوند خواسته است که هرچیز همانگونه باشد که وی آن را در علم خویش دانسته است« )ماتریدی: »کتاب التوحید«،  

 هایی از استدلال بر اساس معقولات است.ها نمونه (. این705ص 

یدگار در حیطۀ عقل قرار دارد : 3.2  تصدیقِ هستیِ آفر

امام  که    کند ی م  تیروا  «ی در کتاب »المنتقهـ(    334ابوالفضل محمد مروزی مشهور به حاکم شهید )متوفای  امام  
ها و آسمان  نگرد کهمی چون   تواند،ی داشته نم یعذر دگارش ی بخاطر جهل در شناخت آفر ی کس چیگفته است: »هابوحنیفه 

 –  انی شدن به[ شرائع و اد  میتسلو    رفتنیاز بابت ]پذ   کنیپروردگارش است. ول  که  دهی آفرکسی  خودش و مردم را   زیو ن  نیزم
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حاکم  (.  249-248)صابونی: »رهنمون بسنده«، ص    معذور است«  –باشد    دهی [ به او نرس ن ی د  غیحجت ]و تبل  کهی تا زمان
بازهم بر مردم واجب    د،یگردانی را مبعوث نم  امبریگفته است: »اگر خداوند پ  فهیکرده که امام ابوحن  تیهمچنان روا  د یشه

 (. 249)صابونی: »رهنمون بسنده«، ص  عقل بشناسند« ۀرا بواسط  گاریکه آفر بودی م

 .بنابراین، امام ابوحنیفه به این باور است که تصدیق کردنِ هستیِ خداوند متعال در حیطۀ عقل انسان قرار دارد 

 : ایمان به پیامبر مقتضای ایمان به خداست 3.3

  دعوت نبی برایش برسد ولی او  به خدا باور داشته باشد و  ی که اگر کس   د یپرس   فهیاز امام ابوحن  یابومقاتل سمرقند 
  ن ینچنیکه »ا  د یگویدر پاسخ او م  فهیامام ابوحن  تواند؟ی م  ده ی وصف گرد   و خداباور  شخص مؤمن  نیچن   ای ، آنپذیرد را    اونبوت  

نم اگر کس  تواند،ی بوده  او  نیچن  ی و  باشد  م  هم  بالله«  »کافر  ا  مینامی را  در  را  او  و  د ی گوی م  نکهیو  را    ی تعال  یخدا  یکه 
 یکس   ورزد ی هرکه به محمد کفر م  رای است، ز  صلى الله عليه وسلم  بر کفرِ او به خداوند، کفرش به محمد   لی. دلمینامی کاذب م  شناسد ی م

 جز حق است  ی تعال  یکه خدا   شناسم ی : »من م د ی گوی است که م ی است.... مثالِ او شخص  دهی است که به خداوند کفر ورز
اگر او    رای ز  د یگوی شخص دروغ م  نیکه ا  میدانی ما م  کهی انسان مخلوقِ او باشد«، درحال  نیکه ا  ورزم ی من اقرار نم  نکهیا

ابوحنیفه:  « )باشد ی او م  ۀد یاوست مخلوق و آفر  یکه هرآنچه سوا  دانستی را هم م  نیا  شناختی واقعاً خداوند متعال را م
 .(20، ص «العالم والمتعلم» 

داند که توان استنباط کرد که او خداباوری یا ایمان به خداوند را در صورتی صادق می ازین سخنان امام ابوحنیفه می 
  نیز ایمان داشته باشد. –که عبارت از ایمان به نبوت است  –خداباوری توحید و شخص به مقتضای 

 جائز نیست شکاکیت در ایمان : 3.4

در کتاب العالم امام ابوحنیفه  .  د دانامام ابوحنیفه شکاکیت را هم در موضوعِ ایمان و هم در صحتِ ایمان جائز نمی 
علمی است که در   عبارت از به یک چیز داشتن »یقین ایمان همانا تصدیق، یقین و اقرار کردن است، وگوید که والمتعلم می 

  ش هایش و پیامبرانرا نشاید که در ]وجود[ خداوند، کتاب  ، و هیچ یک از اهل شهادت آن شک ]و شبهت[ راه نداشته باشد 
)خداوند، نبوت...( در موضوعِ ایمان  را گرایی شک امام ابوحنیفه (.15-14شک بورزد« )ابوحنیفه: »العالم والمتعلم«، ص 

 .سازد را نقض می تصدیق  و یقینداند چون ایمان می ناقضِ 

باید بگوید که که مؤمن »   وید گو می ،  ددانهمچنان، امام ابوحنیفه شک ورزیدن در صحتِ ایمان را نیز درست نمی 
به این خاطر، امام ابوحنیفه   (.62« )ابوحنیفه: »الفقه الأبسط«، ص  من حقیقتاً مؤمن استم، زیرا در ایمانش شکی وجود ندارد 

امام   بااهل حدیث  این مسئله به یکی از شدیدترین اختلافات  را در ایمان جائز ندانسته بود.    –شاءالله گفتن  یعنی، إن  –استثناء  
»من که گفته شود  کنند هم می بلکه توصیه  دانند جائز می نه تنها که  چون اهل حدیث استثناء را در ایمان ، مبدل شد ابوحنیفه 

متصف باشد، آن شخص بالقطع  مانیشخص با ا کیاگر امام ابوحنیفه ازین قرار بود که إن شاء الله مؤمن استم«. استدلال 
 ست یهمانگونه که درست ن، که استثناء کرده شود ستی. پس درست نشودی خوانده م  ی قیمؤمن است، و مؤمن حق نیقیو به
  ک یکه در ثبوت    شودی کرده م  ی استثناء در حالت  رای ز  .«شاءالله مرد استم»من إن  ایشاءالله زنده استم«  »من إن  د یبگو  ی کس 

که به ذات   یا بنده ن،یالحال قطعاً ثابت باشد. بنابرافي  اشی که هست یزیدر دمِ حاضر شک وجود داشته باشد، نه در چ  زیچ 
 (.815، ص 2)نسفی: »تبصرة الأدلة«، ج  مؤمن است زین ی تعال یمؤمن باشد، او در علم خدا قتاً یخودش حق

 واجب نیست : ایمان به تفصیل 3.5

از نگاه امام ابوحنیفه، آنچه بر مؤمن واجب است ایمانِ اجمالی یا ایمان داشتن به جملگیِ موضوعات است، نه به  
 تفصیل و جزئیات.  
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  ، ی اعجم  ایو در فکرش خطور نکند که او عرب بود  اورد یب مانیا صلى الله عليه وسلم  به محمد  یگفته است: »اگر کس  فهیامام ابوحن
اسلام او کامل است«  ست،ی نداند که خوک چ  ی اگر به حرمت خوک اعتقاد داشته باشد ول نطوریمؤمن است. هم قتاً یاو حق

الد ترتیب،(.  154: ص  نی )أصول  پ  مانیا  به همین  ول  امبرانیبه  ن  کنیواجب است،  پ  ستی واجب  را   امبریکه شخص هر 
 (.154ص   ،«أصول الدینوی: » بزد چه نام داشتند ) ایبود،  نیاز کدام قوم بود، از کدام سرزم ی بشناسد و بداند که ک

برگیرندۀ عمل نیست : 3.6  ایمان در

اصلِ    کند.داند، و عمل و طاعت را خارج از ایمان تعریف می امام ابوحنیفه ایمان را تصدیق به قلب و اقرار بر زبان می 
با هم برابر اند، اما در  د یو توح  مانیمؤمنان از لحاظ اگوید که » می است. ازین لحاظ همانا تصدیق  نزد امام ابوحنیفهایمان 

یمان دهد: »فرایض بعد از ]اامام ابوحنیفه توضیح می (.  39«، ص  الفقه الأکبرابوحنیفه: » « )دارند   ی [ برترگری کدیکردار ]از  
الِحَاتِ کرده شد: }آوردن[ بر اهل تصدیق نازل شد، و از ایشان عمل کردن با ایمان طلب  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ { و فرمود:  الَّ

یَعْمَلْ صَالِحًا} وَ هِ  بِاللَّ یُؤْمِن  { و آیات همانند این در قرآن آمده اند. پس ضایع گردانندۀ عمل ضایع گردانندۀ تصدیق وَمَن 
بود، نام همچنان ضایع گردانندۀ تصدیق می باشد. اگر ضایع گردانندۀ عمل  که تصدیق بدون عمل درست می نیست، درحالی 

که اگر از مردم تصدیق ضایع گردد، نام ایمان و  یافت. درحالی انتقال ]و ساقط[ می ایمان و حرمتِ آن با ضایع شدنِ عمل  
شرک بودند. چون این    برگردد که  گردد، و حالت شان به همان حالتی برمی ها انتقال ]و ساقط[ می حرمت و حق آن از آن

دانسته شد، پس مردم در تصدیق اختلاف و برتری ندارند، و تنها در عمل ]از یکدیگر[ برتری دارند« )ابوحنیفه: »الرسالة إلی 
 (.35عثمان البتي«، ص 

در رسالۀ الوصیه آمده است: »عمل غیر از ایمان است، و ایمان غیر از عمل است، به دلیل اینکه در بسا از اوقات  
از وی رفع گردیده است. مثلًا خداوند متعال از زن حائض   ایمانگردد ولی درست نیست که گفته شود  عمل از مؤمن رفع می 

نماز را رفع ساخته است، ولی جائز نیست که گفته شود ایمان را از او رفع ساخته یا او را به ترکِ ایمان فرموده باشد.... یا جائز  
یست ولی جائز نیست که گفته شود ایمان بر فقیر ]لازم[ نیست« )ابوحنیفه:  است که گفته شود که زکات دادن بر فقیر ]لازم[ ن

 (. 83-82»الوصیة«، ص 

  ده یاز عمل گردان  ریرا غ  مانی[ اد ی متعدد در قرآن مج  اتی »]خداوند متعال در آ:  که  د ورزامام ابوحنیفه استدلال می 
و خداوند    گزارند ی و حج م  رند یگی و روزه م  دهند ی و زکات م  خوانند ی نماز م  است که مؤمنان  به خداوند   مانیاست. به سببِ ا

ها نخست آن   رای آرنده باشند. ز  مانیا  وند که به سببِ نماز و زکات و روزه و حج شان به خدا  ستین  نیو چن  کنند،ی م  ادیرا  
شان به سببِ   مانیا  نکهیشان به خداوند است، نه ا  مانیبه سببِ ا   ضیپس عمل بر فرا  کنند،ی بعداً عمل م  آورند ی م  مانیا

پردازد.  ی و سپس آن را م  کند ی اقرار م  یدارن ی است؛ او اول به دَ   نی دَ   شی است که بالا  یباشد. مثال آن مرد   ض یعمل شان به فرا
  اش نی بلکه ادا کردنِ دَ  ست، ین نیرا بپردازد و سپس اقرار کند. همچنان، اقرارش به سببِ ادا کردنِ دَ   نی که اول دَ  ستین ن یچن

به   نکهینه ا  کند،ی خدمت م   شانیبه سببِ اقرار به غلام بودن به خواجگانش، به ا  ی مثلًا غلام  ای.  باشد ی به سببِ اقرارش م 
.  شودی به او داده نم  ی باشد. تنها به سببِ خدمت کردن نام اقرار به غلام  ی اقرارورزنده به غلام  شانیسببِ خدمت کردن به ا

خدمت ]خواجگانش را تا هنوز[ نکرده باشد، نام اقرار به   ی به غلام بودن اقرارورزنده باشد ول  ی گری اگر غلام د  کهی درحال
 .(13-12، ص «العالم والمتعلمابوحنیفه: » « )گرددی از او زائل نم ی غلام

دانند، و با اهل حدیث قرار دارد، که عمل بر جوارح را نیز شامل ایمان می   جدیاین رأی امام ابوحنیفه در اختلاف  
. فرق میان این سخن اهل حدیث و خوارج در این است که هرچند دانند مردم را در درجات متفاوت ایمان می ازین لحاظ  

دانند و شخص را بنابر ترکِ  ی کنند، ولی ایمانِ بدون عمل و طاعت را نیز صحیح ماهل حدیث عمل را جزو ایمان قلمداد می 
 (. 149-148ص   «نی أصول الدکنند )بزدوی: » طاعت تکفیر نمی 
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گردد، و ارتکاب گناه کبیره یا عمل منجر به زوالِ ایمان می گویند که ترکِ  خوارج می های شبهخوارج و گروه ولیکن  
های معاصر اهل حدیث، مانند سلفیت و وهابیت، به نحوی متأثر از دیدگاه  برخی از گروه  سازد.ترکِ فرض انسان را کافر می 

ها با تقسیم نمودنِ توحید به دو گونه، یعنی »توحید ربوبیت« )که آن را اقرار و معرفت تعریف خوارج در این مسئله اند. آن
و طاعات  می  دربرگیرندۀ عبادات  را  آن  )که  الوهیت«  »توحید  و  کردنِ  تعریف می کنند(  با قلمداد  و سپس  »توحید کنند(، 

)عبادات( بحیث رکن فرق و تارکِ  الوهیت«  تکفیر گنهکاران  در  را  دیدگاه خوارج  به نحوی  و مشرک،  مؤمن  میان  گذارنده 
 (. 1402)جویا:  کنند تطبیق می فرائض 

 اهل سنت است رَوِش ،و اجتناب از تکفیر  حکم گنهکاران: ارجاءِ 3.7

او ازش پرسید: »از رفت،  هـ( 114)متوفای  عطاء بن ابی رباحمحدث مشهور مکه فقیه و  نزد که امام ابوحنیفه زمانی 
. عطاء پرسید: »از کدام صنف مردم استی؟« ابوحنیفه گفت: »از آن صنفی که ۀ عراقکجا استی؟« ابوحنیفه گفت که از کوف

کند« )بغدادی: »تاریخ بغداد«،  ر ایمان دارد، و هیچ کسی را بخاطر گناه تکفیر نمی دَ قضاء و قَ دهد، به  سلف را دشنام نمی 
این  خود داد.  درس  (. ازین پاسخ ابوحنیفه، عطاء بن ابی رباح خشنود شد و او را اجازۀ نشستن در حلقۀ  454، ص  15ج  

منجمه عبدالله ابن عباس و    –ود دوصد تن از اصحاب  عطاء بن ابی رباح که با حد جواب امام ابوحنیفه و تائید آن از جانب  
های فکری و مذهبی آن زمان را دقیق  نمود، مرزبندیدیده بود و از ایشان روایت می   –(  ی الله عنهمعبدالله ابن عمر )رض

به قضا و  ( ایمان داشتن  2سازد؛ )اهل تشیع تفکیک می   از   ( اجتناب از دشنام دادنِ سلف، اهل سنت را1کند: )ترسیم می 
، اهل سنت را از خوارج گنهکار( و اجتناب از تکفیر مؤمنان  3سازد؛ و )قَدَر، اهل سنت را از قَدَریه و معتزله تفکیک می 

 سازد.تفکیک می 

ای بوده که از خوارج نه تنها به معتزله بلکه به حلقاتی از اهل  رسد که تکفیر گنهکاران، بیماریِ فکری ولی به نظر می  
دانستند و گنهکار را در جایگاهی  که معتزله ارتکاب گناه کبیره را باعث زائل شدن ایمان می سرایت کرده بود، طورینیز  حدیث  

کردند و محکوم به دوزخ می را    مرتکب گناه کبیره )و تارک فرض(افرادی از اهل حدیث  خواندند، و  میان ایمان و کفر می 
 خواندند. سلام می ها را خارج از ایمان ولی داخل در ابعضاً آن

، عامر شعبی، عطاء بن ابی خود چون حماد بن ابی سلیمان  فقیه   ای که از استادانامام ابوحنیفه با استناد به عقیده
از   و  مرثد،  نافعاش  استادان محدثرباح، علقمه بن  قتاده،  ابوبکر زهری،  و چندین ، اعمش،  مدنی   چون  بن عتیبه  حَکم 

تابعی دیگر دریافته بود، بر عدم تکفیر گنهکاران، ارجاء حکم شان به خداوند متعال، و یکسان پنداشتنِ محدثین تابعی و تبع  
 فرمود که: ورزید. امام ابوحنیفه به شاگردان خود می دخول در ایمان و دخول در اسلام تأکید می 

هم باشد، تا آنگاه که آن گناه را    ره یکب  ی اگر گناه  ی حت   م،یخوانی از گناهان کافر نم  ی را بخاطر گناه  ی ما مسلمان»  •
 « )فقه اکبر( .مینامی مؤمن م قتاً یو او را حق م،ی سازی را از او زائل نم مانینام ا زیحلال بپندارد. و ن

تا آنوقت که آن گناه را حلال   م،ی شماری که انجام داده است کافر نم ی خود را بخاطر گناه ۀاز اهل قبل کی چیما ه»  •
 ویه(« )عقیدۀ طحابنامد.

 « )عقیدۀ طحاویه(داخل ساخته منکر نگردد.  مانیرا به ا یو کهیزیتا آنکه از چ  رودی نم رونیب مانیبنده از ا»  •
پس ]عاقبت[   رد،یبم  مان یدر حالت ا  ی آن توبه نکرده باشد ول  ۀگناهان کمتر از شرک و کفر، که انجام دهند   یبرا»  •

و هرگز با   آمرزد ی را م  یو اگر بخواهد و  کند،ی است: اگر بخواهد او را در دوزخ عذاب م  یتعال  یخدا  ۀاو به اراد
 « )فقه اکبر(.کند ی آتش ]دوزخ[ عذابش نم

 ی را از رو  شانی ا تواند ی عذاب کند، و م شیعدل خو  ی]گنهکاران را[ بخاطر گناهان شان از رو  تواند ی م خداوند »  •
 « )فقه اکبر(ببخشد. شیفضل خو
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گویم: ارسال نمود، امام ابوحنیفه برایش نوشت: »من می   بصری   ای که به یکی از فقهای آن زمان بنام عثمان بتی نامه در  
شوند. هرکی از خدای تعالی در همه اهل قبله ]همه[ مؤمنان استند، و با ضائع شدن یکی از فرایض از ایمان خارج نمی 

هل جنت است. هرکی ایمان و عمل را ترک کند، کافر است و از اهل دوزخ  فرائض اطاعت کند و ایمان داشته باشد، نزد ما ا
است. و هرکی ایمان داشته باشد و چیزی فرایض از نزدش ضائع گردد، مؤمنِ گنهکار است، و او در مشیئت خداوند متعال  

   (.37«، ص الة إلی عثمان البتي رس بخشاید« )ابوحنیفة: »الکند و اگر بخواهد او را می قرار دارد؛ اگر بخواهد او را عذاب می 

»اگر تو همان سخنی  گوید:  کند و می را ترسیم می خوارج  و شبهاو واضح مرز میان عقیدۀ اهل سنت و عقیدۀ معتزله 
گنهکار[ نه کافر است و نه مؤمن، بدان که این سخن بدعت است    گویند، و بپنداری که ]مسلمانِ را بگویی که اهل بدعت می 

کریم   نبی  ]فرمودۀ[  » است  اصحابش]عملکرد[  و    صلى الله عليه وسلمو خلافِ  )ابوحنیفة:  البتي «  إلی عثمان  گفته   (.36«، ص  الرسالة 
»ای اهل بصره، به مردم گفت:  رفت و ، او بر سرِ منبر و قناعت او حاصل شد  که این نامه به عثمان بتی رسید شود، زمانی می 

مرجئه ه  نامید، پس من هفتاد سالگوید. اگر شما وی را بخاطر این سخنش مرجئی می سخن حق همان است که ابوحنیفه می 
 (.139)زرنجری: »مناقب أبي حنیفة«، ص م« ستا

رزیدن به  خوارج از اهل حدیث امام ابوحنیفه و استادانش را بخاطر انضباط وهای شبهولیکن خوارج، معتزله و گروه 
دهد که  روایتی را تذکر می   ی زاهد کوثر  محمد این اصول اعتقادی که از اصحاب دریافته بودند، متهم به »مرجئه« نمودند.  

رفتند.   –که او نیز از جملۀ استادان ابوحنیفه بود    –  به مکه  به دیدار عطاء بن ابی رباح  ابوحنیفه همراه با استادش علقمه بن مرثد 
گویند که اگر ما بگوئیم ها به عطاء گفتند: »در دیار ما گروهی است که کراهیت دارند که بگویند مؤمن استند.... زیرا می آن

اح به ابوحنیفه و  ]که به یقین معلوم نیست[.« عطاء بن ابی رب   یممؤمن استیم، پس ادعای اهل جنت بودن را کرده اکه ما  
علقمه گفت: »باید بگویند که ما مؤمن استیم و نباید بگویند که ما اهل جنت استیم، زیرا هیچ فرشتۀ مقرب و نبی مرسل نبود  

ابوحنیفه: »الرسالة إلی  )  بخشاید«کند و اگر بخواهد می ایشان حجت فرستاد که اگر بخواهد عذاب می   همگر اینکه خداوند ب
تا آنگاه که نافع   شدند ی م  دهیتو اهل جماعت نام ارانیعلقمه،  یرباح گفت: »ا ی بن أبسپس عطاء  .(38صعثمان البتي«،  

ابوحنیفه: »الرسالة  « )... و هرکی را که مرجئه نامیده اند همۀ شان از اهل سنت استند ترا مرجئه خطاب کرد  ارانیبن الأزرق 
: د ی و از او پرس   کرد ی از اهل سنت صحبت م   ی کیبا    ی که نافع بن الأزرق خارج   ستشده ا  تی(. روا38صإلی عثمان البتي«،  

پاسخ داد که    شوند؟ی کجا افگنده م  نی: مؤمند یجواب داد که: به دوزخ. سپس پرس   شوند؟ی کفار در آخرت کجا افگنده م
اگر    باشد،ی م  ی تعال  یداخ   او نزد   امر  که  و مؤمن فاجر  رود،ی به بهشت م  که  زگاریو پره  کوکاریمؤمنان دو نوع اند؛ مؤمن ن

  شود؟ ی : پس کجا افگنده مد ی . نافع پرس بخشد ی م  مانشیو اگر بخواهد بخاطر ا   کند ی بخواهد او را بخاطر گناهانش عذاب م 
ابوحنیفه: »الرسالة إلی عثمان ! )یاست  ی گفت: پس تو مرجئ    . نافعکنمی عزوجل ارجاء م  یاو گفت: من امر او را به خدا

 (.38صالبتي«،  

( مرجئه خطاب نمودنِ موقف اصلیِ اهل  2و )  تکفیر مرتکبین گناه کبیره   (1)  با مرور زمان، این دیدگاه خوارج مبنی بر
، و این رخنه نموداز اهل حدیث  هایی گروه در میان  -کردند کسانی که حکم مؤمنان گنهکار را به خداوند ارجاء می  -سنت 

 یِ اصل  )استاد   مان یسل  ی حماد بن اب  اتهامات اهل حدیث را بر  هیمی ابن تدیدگاه تا امروز در میان سلفیت پابرجا مانده است.  
شامل بودن اعمال در    مان، ی[ در ای ادتی او تفاضل ]و ز  روانیو پ  مانیسل  ی : »حماد بن ابد یگوی منقل کرده  (  فه یامام ابوحن

با سلف خود    مانیسل  ی اب  نفقهاء اند.... حماد ب  ۀمرجئ  ها نیاند، ا  رفتهیرا نپذ   مانیشاءالله گفتن( در او استثناء )إن   مان،یا
مسئله    نینظر شدند. اما سلف و ائمه در اکردند، و طوائف از مردم کوفه با او هم  یرویاز او پ  روانشیو پ  د،ی مخالفت ورز

  یآگاه   شانی از ا  ی از کس   ی گفتند، ول  ی ظ یگزار خواندند و در باب شان سخنان غلها را بدعتها را به شدت انکار کردند، آنآن
.... آنچه از احمد ]بن حنبل[ و  شوند ی نم  ر یها تکفاست که آن   نیکرده باشد، بلکه اتفاق شان بر ا  ر یکفها را تآن   هندارم ک

ج   ،« یمجموع الفتاوابن تیمیه: » است« )  ی اهل بدعت خواندن شان نقل گشته، غلط بزرگ  ایشان    ریاز ائمه در تکف  گرانی د
 . (507، ص 7
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گوید که می   واضح  –که داستان شان در بالا نقل گردید    –   مرثد و ابوحنیفهکه عطاء بن ابی رباح به علقمه بن  درحالی 
و کسانی را که خوارج مرجئه خطاب  بودهاهل سنت و جماعت  عقیدۀ اصلیِ  ارجاء نمودنِ حکم گنهکاران به خداوند متعال

اش به عثمان  در نامهنیز  امام ابوحنیفه  .  (38صابوحنیفه: »الرسالة إلی عثمان البتي«،  )هایند  کنند اهل سنت راستین همانمی 
نام اهل   نیها را با او ]دشمنان شان[ آن  ند یگوی که به عدل سخن م  ی گناه قوم  ،یکرد   ادیآنچه تو از نام مرجئه  گوید: » بتی می 

ها آن است که دشمنان شان به    ی )مرجئه( نام  نیها اهل عدل و اهل سنت استند، و ا! در واقع، آن ست؟ یچ   دانند ی بدعت م
 . (38-37ص ابوحنیفه: »الرسالة إلی عثمان البتي«،  داده اند« )

نامند که اعمال خیر را شامل  »گروه حشویه ]از اهل حدیث[ کسانی را مرجئه می گوید که  امام ابومنصور ماتریدی می 
کنند و در حق مرتکبین گناه کبیره حکم  دانند.... و نزد معتزله، مرجئه کسانی اند که ]حکم[ گناه کبیره را ارجاء می ایمان نمی 

(. یعنی، هردو گروه نام مرجئه را  837-836کنند« )ماتریدی: »کتاب التوحید«، ص  به دوزخی بودن و بهشتی بودن نمی 
ها نام »مرجئه« را برای کسانی بکار که اهل سنت و حنفی درحالی برند.  ها، بکار می برای اهل سنت، و بخصوص برای حنفی 

ن  ، وشودمؤمن قطعاً در آخرت عذاب نمی کنند که  برند که ادعا می می    یبرا  ی کفر نفع  تی در موجود  های کی همانگونه که 
 128جهم بن صفوان )متوفای  .  رساند ی مؤمن نم  یبرا  ی انی ز  مانیا  تی در موجود  زیگناه ن  توانند،ی شخص کافر رسانده نم

 هـ( از جملۀ نخستین متفکرینِ مرجئه بود.

»ابوحنیفه رحمه الله ]از جانب مخالفینش[ به این خاطر مرجئه نامیده دهد که: امام ابوالمعین نسفی نیز توضیح می 
متعال   ارادۀ[ خداوند  به مشیت ]و  را  کبیره  امرِ مرتکبِ گناهِ  او  به تأخیر    ،انداخت تأخیر می به  شد چون  معنای  به  و ارجاء 

یی؟ او گفت: »از گفتار ملائکه  پرسیدند: ارجاء را از کدام ]اصل دین[ گرفته  ابوحنیفه. روایت است که از  باشد می انداختن  
مْتَنَاعلیهم السلام که گفتند: } مَا عَلَّ لَنَا إِلاَّ  گویند: هیچ یک از می های فرومایه  که مُرجئه [«. درحالی 32{ ]البقرة:  لَا عِلْمَ 

گردند، و همانگونه که حسنات همراه با کفر منفعتی ندارند، گناهان نیز همراه با ایمان  مسلمانان بر گناهان کبیره عذاب نمی 
 (. 766، ص 2زیانی ندارند« )نسفی: »تبصرة الأدلة«، ج 

کند. امام حماد و امام طحاوی ودند نقد می ارجاء را که گروه مرجئه به آن پابند بآمیز  امام ابوحنیفه این عقیدۀ افراط
 کنند که امام ابوحنیفه گفته است: روایت می 

 ده ی و گناهان ما ]حتماً[ بخش   رند یگی خداوند[ قرار م  رش یما ]حتماً[ مورد قبول ]و پذ   ک یکه کردار ن  می گوئ ی ما نم»  •
که    شوند ی م مند یگوی م  مُرجئهآنگونه  بلکه  ن  ی : هر کسمیگوئ ی .  کار  و   ی کیکه  انجام دهد،  آن  با همه شرائط  را 

باشد، و آن را با کفر و ارتداد باطل نساخته باشد، و تا    ککننده پاباطل   یِ فاسدکننده و معن  بی اش[ از هر ع]عمل
ا  کهی زمان ا  ا یدن  نیاز  ن  ی تعال  یبرود، پس خدا  مانیبا  وبلکه عمل   سازد،ی نم  عیاو را ضا  ک یاعمال  از  را    ی اش 

 فقه اکبر(« ).دهد ی آن ثوابش م یو از برا رد یذ پی م
« .رودی که او ]با گناه کردن[ هرگز به دوزخ نم  میگوئی و نم  شود،ی نم  انکاریکه مؤمن با ارتکاب گناه ز  می گوئ ی ما نم»  •

 )عقیدۀ طحاویه( 
کنندگان را از   یی کویکه خداوند ن  می آرزو دار  ندارد.  انی داشته باشد ز  مانیکه ا  ی که گناه به شخص   میگوئ ی نمما  »  •

داشته   نانیکاملًا اطم نیبر ا میتوانی را به رحمت خود به بهشت داخل سازد. اما نم شانیو ا د یببخشا نیمؤمن ۀجمل
نم  م،یباش داخل شدن   می ده  ی گواه  میتوانی و  به جنت  برا  ی که ]حتماً[  ما  [ نیمؤمن  ۀاهل گناه ]از جمل  یاستند. 

 « )عقیدۀ طحاویه(.میستین د ینا ام شانیدر مورد ا م،ی ها ترس دارآن یو با آنکه برا م،یطلبی آمرزش م

که از اطلاق  درحالی (،  1403نامند )محق:  بنابراین، اینکه تعدادی از نواندیشان امروزی امام ابوحنیفه را مرجئه می 
 آرای جهم بن صفوان آنگونه که در    –  را  آمیز گروه مرجئهافراطنام مرجئه عقیدۀ ارجاء اهل سنت را مراد ندارند بلکه ارجاء  

 باشد. خلاف اصول علمی می   بوده واین کار نادرست و غیرصادقانه ، مراد دارند   – تبارز یافته بود
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یدن از تکفیر اهل قبله3.8  : اجتناب ورز

 کند که گفت: امام ابومطیع بلخی از امام ابوحنیفه روایت می 
گردد، و انسان  »کسی که به تنزیل ]آیات قرآن[ ایمان داشته باشد ولی در تفسیر آن دچار خطا شود، تکفیر نمی  •

 (.  52گردد« )ابوحنیفه: »الفقه الأبسط«، ص بخاطر خطا در تأویل کافر نمی 
 (. 64کتاب الله را انکار نورزد، مؤمن است« )ابوحنیفه: »الفقه الأبسط«، ص که شخص چیزی از »تا زمانی  •

 کند که گفته اند: امام ابوجعفر طحاوی از امام ابوحنیفه و شاگردانش روایت می 
آورده قبول داشته باشند، و هرآنچه را   صلى الله عليه وسلم  امبریتا آنگاه که آنچه را پ   مینامی خود را مسلمان و مؤمن م  ۀما اهل قبل»  •

 (« )عقیدۀ طحاویهکنند. قی به ما گفته و در مورد آن خبر داده تصد  که او
  م، یدهی نفاق نم  ا یبر کفر، شرک    ی گواه  شانیاز ا  ک ی  چیو بر ه  م،یگوئ ی نم  ی دوزخ   ا ی  ی ها را بهشتکدام از آن   چیما ه»  •

« .می گذاری وام  ی تعال  یشان را به خدا  یسازند. و رازها  ان ینما  شتنیرا ]به وضاحت[ از خو  هانیا  شانیا  که ی تا زمان
 )عقیدۀ طحاویه( 

و تفسیر خود را از قرآن  لسخنان بالا وسعتِ دیدگاه امام ابوحنیفه را در قبال مذاهب مختلف اسلام که هر کدام تأوی
از قرآن  و به قرآن مجید ایمان داشته باشد، و آیتی  صلى الله عليه وسلمکه یک شخص به محمد مصطفی تا زمانی  دهد.مجید دارند نشان می 

خطا در اجتهاد و خطا در تأویل را    باشد. امام ابوحنیفه اهل قبله بوده و مؤمن و مسلمان می   ز جملۀ را صریحاً انکار نورزد، ا
منجر به انکار صریح  که  تا زمانی   های اجتهادی و تأویلات متفاوت راتفاوت   ، بلکهداند دلیلی برای تکفیر کسی یا گروهی نمی 

 داند. جامد قابل تحمل می از تنزیلِ حکم نین

است:   گفته  همچنان  ابوحنیفه  باشد،امام  داخل  مؤمن  بحیث  اسلام  در  )ابوحنیفة:   »هرکی  است«  مبرا  شرک  از 
ها که آنفرضیه استوار باشد  بر این    باید   که نگرش ما بر مسلمانان  اینست  . معنیِ این سخن امام ابوحنیفه(35»الوصیة«، ص  

بر وجه توحید حمل   باید . بر این اساس، اعمال مسلمانان  راجح بدانیمها  را در حق آن  شرک همه موحد اند، نه اینکه گمانِ  
،  کند می به شخصی سجده  نگریسته شود که راند که کلمۀ شهادت را بر زبان می اگر مسلمانی ، نه بر وجه شرک. مثلًا، گردند 

شود که بر اساسِ شریعت می  بوسی یا آستان بوسی یا حمل بر زمین و سجدۀ اکرام تحیت این سجده کردنش حمل بر سجدۀ
و  اسلام   و  تلقی می   کبیره   گناهمکروه  کفر و شرک گردد  نه  گردد  به  و محکوم  بر سجدۀ عبادت شود  ناطقی:  )اینکه حمل 

؛ ماتریدی: »تأویلات القرآن«، ج  396-395، ص  5: »المحیط البرهانی«، ج  ابن مازه؛  441-440، ص  1»الأجناس«، ج  
عینِ همین اصل بر سائر اعمال مسلمانان چون دعا کردن حین زیارت قبور، جستن درمان و تداوی نزد پزشک   (.87، ص 1

که به روایتِ حاکم در میان اهل    –  محمد بن عبدالوهابانگاریِ  ولیکن این با اصول شرک   گردد.یا طبیب، وغیره تطبیق می 
 در اختلاف جدی قرار دارد.  –سنت امروزی مبدل شده  

 بندی. جمع 4
از میان نسل سلف صالح و از میان امامان اولیۀ چهار مذهب اهل سنت، امام ابوحنیفه یگانه شخصیتی است که 

وحنیفه پس از مدتی از اشتغال به علم کلام، به . هرچند امام اببجا مانده اند   از وی  در اصول اعتقادی و کلامی یی  هارساله
دیده   اواز آرای فقهی و اصولی  بسادر  استدلالی های کلامی و گرایش ولی  فقه روی آورد و تا پایان عمر بر فقه تمرکز ورزید،

  شود.از همین رو، او نه تنها در فقه بلکه در کلام نیز امام اهل سنت دانسته می  د.ن شومی 

چون حماد بن ابی سلیمان، عطاء بن ابی رباح، عامر شعبی،   خود ه اصول اعتقادی را که از استادان فقیهامام ابوحنیف
اش چون ابوبکر زهری، قتاده، نافع مدنی، اعمش، حَکم بن عتیبه و چندین محدثین  علقمه بن مرثد، و از استادان محدث

تدریس  انتقال داد و  به شاگردان خود    صادقانهند،  اینمدریافته بود، که خط اصلیِ اعتقاد اهل سنت را ترسیم می دیگر  تابعی  
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بینش از  که  افکاری  و  آراء  مقابل  در  او  متأثر    تکفیری   نمود.  بودخوارج  دفاع  ند،  گشته  اعتقادی روایتبه  از از اصول  شده 
خوراج از اهل حدیث،  های شبهسرانجام از جانب خوارج، گروه   و،  برخاست اصحاب و تابعین مبنی بر عدم تکفیر گنهکاران  

وجودیت که امام ابوحنیفه عقیدۀ گروه مرجئه را مبنی بر اینکه گناه در م و از جانب معتزله به عقیدۀ مرجئه متهم شد، درحالی 
   ایمان زیانی ندارد صریحاً نقد نموده است.

خوارج به روایتِ حاکم در میان اهل سنت مبدل های شبهامروز با گذشت دوازده قرن از زمان امام ابوحنیفه، دیدگاه
اده مورد  شده است، و نیاز جدی وجود دارد تا رَوِش و اصولِ سلف را که امام ابوحنیفه در باب ایمان و تکفیر بما گزارش د

ها  که امروز از جانب بعضی از گروه   –خوارج  های تکفیری شبه که دیدگاه   باید مطالعه، تبیین و تبلیغ قرار دهیم. همزمان می 
در   با خوارج  مورد نقد قرار داده شوند، و مشترکات اصولی شان –گردند بنام عقیدۀ سلف یا بحیث موقف اهل سنت تبلیغ می 

اد  ها استکه از ده   همانگونه که امام ابوحنیفه استوار و صریح از اصول اعتقادی  برملا و برجسته گردند.انگاری  تکفیر و شرک 
  پاسبانی نمود، هرچند به بهای اتهامات مرجئه بودن و به بهای تکفیر و تضلیلاش از نسلِ تابعین دریافته بود  فقیه و محدث

ست تا از تفکیک و تمییز بخشیدن اصول اعتقادی امام ابوحنیفه از آنچه که  راهروان مذهب اوامروز بر تمام شد،  شدنش هم
گردند جسورانه به مبارزۀ فکری و علمی  تحت نام مذهب حنفی و اهل سنت تبلیغ می از جانب مخاصمینش بگونۀ فریبنده  

 بپردازند. 

 

 

 

 

 

 Bayyinat.orgمرکز مجازی مطالعات و احیای آثار اسلامی »بینات«: 

 گاه ماتریدی اندیشهکانال تلگرام: 

  

https://bayyinat.org/
https://t.me/andeshagahe_maturidi
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  حِ ی لأصحابه«، تصح  فة یحن  یأب  ةیوص  ه یلیدر »الفقه الأکبر و  فة، یحماد بن ابوحن  تِ ینعمان بن ثابت: »الفقه الأکبر« به روا  فه،یابوحن 

 .ی. نشر مجازیسنباد ه ابوشعب 
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 هـ1425عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد السعودیة،    حِ ی. تصح«ی: »مجموع الفتاوة ی میابن ت
برهاني في الفقه النعمانی«، تحقیق عبد الکریم السامي الجندي، دار الکتب  ابن مازه، محمود بن احمد بخاری: »المحیط ال

 هـ.  1424العلمیة، بیروت: 

 هـ.  1437بزدوی، فخرالاسلام علی بن محمد: »کنز الوصول إلی معرفة الأصول«، تحقیق سائد بکداش، دار السراج، مدینه:  

 م.2003قاهره:  ،للتراث ةیالمکتبة الازهر ،لنس تریهانس ب حیبه تصح ،ن« ی محمد بن محمد: »أصول الدابوالیُسر  ،یبزدو

 هـ. 1422بغدادی، ابوبکر خطیب: »تاریخ بغداد«، تحقیق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بیروت: 
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 م.1998: اضیالر
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https://bayyinat.org/?page_id=1116
https://bayyinat.org/?page_id=1732
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